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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

روایت هجدهم

احبص ننَانٍ عس ندِ بمحم نع وفْال لع ندِ بمحم نع مالْقَاس ِبا ندِ بمحم همع نع هياجِيلَوم لع ندِ بمحم نع لَلالْع ف و
الْمدَائن عن الْمفَضل بن عمر انَّ ابا عبدِ اله عليهالسلام كتَب الَيه كتَاباً فيه انَّ اله لَم يبعث نَبِياً قَطُّ يدْعو الَ معرِفَة اله لَيس معها

طَاعَ وا نم و هلَيا اعد نم رِفَةعم عا مدُودِهح َلع ها الهضافْتَر ضِ الَّتائادِ  بِالْفَربالْع نم هال لقْبا ينَّما و نَه  رٍ وما ةٌ فطَاع
ارِمم و هّلك ِبِالْبِر لمع ئاً وا شَينْهدَعْ مي لَم ا ولَّهك هاتِ المرح ظَّمع و رتَماع و جح و امص و َّلص و نَهاطب و هرظَاه امرالْح مرح

لَه ِمرحي لَم و َح هل لحي ص لَم ِالنَّب رِفَةعرِ مبِغَي امرالْح ِمرحي و لَالْح لحي نَّها مزَع [نم و] اهِىيس نَّبتَج ا وهّلقِ كَْخا
حراماً و انَّ من صلَّ و زَك و حج و اعتَمر و فَعل ذَلكَ كلَّه بِغَيرِ معرِفَة من افْتَرض اله علَيه طَاعتَه فَلَم يفْعل شَيئاً من ذَلكَ الَ انْ

رما و هتبِطَاع هخَلْق َلع هال نم لجر رِفَةعونُ بِمي لُّهكَ كا ذَلنَّما و جح  اةٌ وزَك لَه  دَ وجنْ سا و عكنْ را ةٌ وَص لَه سلَي قَال
[1].دِيثالْح نْهخْذِ عبِا

حدیث 18 از باب 29 از ابواب مقدمه عبادات روایت است در علل الشرائع. محمد بن عل الوف در سند روایت ابوسمینه است
که ضعیف مباشد. صباح مدائن توثیق ندارد، عن المفضل بن عمر، روایت معتبر نیست و اشال سندی دارد. مفضل بن عمر

مگوید: امام صادق عليهالسلام در نامهای به مفضل اینگونه مرقوم فرمودند: خدای تبارک و تعال هیچ پیامبری را مبعوث
نفرمود که فقط او دعوت به معرفت خدا کند اما بحث اطاعت از آن پیامبر مطرح نباشد! یعن هر پیامبر آمد مردم ملّف به

اطاعت از آن پیامبر بودند.

شاهد صدر این حدیث آیه شریفه «و ما ارسلنا من رسولٍ إلا لیطاع باذن اله»21] است که خود این آیه آیه بسیار مهم است. ما
ی وقت در بحثهای که دین حومت دارد به همین آیه استشهاد کردیم. اینجا هم امام صادق عليهالسلام مفرماید: اینگونه

نیست که خداوند فقط دعوت به شناخت خدا کند و پیامبر به مردم بوید ی خدای هست و ی قیامت هم هست و این را
بدانید، اما مسئله طاعت ف امرٍ و لا نه مطرح نباشد! یعن هر پیامبر مطاع بوده و وجوب اطاعت داشته است.

بعد مفرماید: «و إنما یقبل اله من العباد العمل بالفرائض الت افترض اله عل حدودها مع معرفة من دع إلیه»؛ امام صادق
عليهالسلام آن مطلب را مقدمه قرار داد که هر پیامبری که مبعوث شده و از طرف خدا دستورات آورده بر مردم اطاعت آن

پیامبر واجب بوده، بعد مفرماید خدای تبارک و تعال از بندگانش آن فرائض که باید عمل کنند را قبول مکند به این شرط که
«مع معرفة من دع إلیه و من اطاع و حرم الحرام ظاهره و باطنه و صلّ و صام و حج و اعتمر و عظّم حرمات اله کلّها و لم
م الحرام بغیر معرفة النبالحلال و یحر ارم الاخلاق کلّها و تجنّب سیئها و من زعم أنّه یحلکله و م یدع منها شیئاً و عمل بالبر
صلالهعليهوآله لم یحل له حلالا»؛ یعن اگر کس اطاعت پیامبر نند نمتواند حلال و حرام را تفی کند، حلال و حرام با

معرفت پیامبر است.
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بعد مفرماید: «لم یحل له حلالا و لم یحرم له حراماً و أنّ من صلّ و زک و حج و اعتمر و فعل ذل کلّه بغیر معرفة من
افترض اله علیه طاعته»؛ همه حرفها در این کبری هست، «من صلّ زک حج اعتمر»، اما بغیر معرفة افترض اله باشد، «فلم
یفعل شیئاً من ذل»؛ اصلا نماز نخوانده، زکات نداده، اصلا حج نرفته، «ال أن یقال لیس له صلاة و إن رکع و إن سجد»، این
ون بمعرفة رجلکلّه، ی تصریح بالاتر است، ولو رکوع رفته و سجده رفته اما نماز نخوانده، «و لا له زکاة و لا حج، و انما ذل
که خدا منّت بر ما گذاشته که از او اطاعت کنیم (منّت خلقه بطاعته»؛ اگر معرفت و ولایت نسبت به آن شخص ه علال من

است که خدا برای ما قرار داده) نداشته باشیم کالعدم است.

بنابراین این روایت صریح در این است که کالعدم است، لا صلاة، لا صیام. گاه که انسان این روایات را مبیند درست است
که داریم «لا صلاة الا بفاتحة التاب»، «لا صلاة الا بطهور»، از آن شرطیت و جزئیت استفاده مشود، آیا از این روایات

نمشود «لا صلاة إلا بالولایه» یا «لا صیام الا بالولایة» را استفاده کرد؟! منته آن طهارت شرط خاص برای صلاة است و در
صیام نیست، اما این ی شرط در همه عبادات است از صلاة، زکات و حج و همه شرطیت دارد.

بررس روایت هیجدهم

چرا امام صادق عليهالسلام اول آن مقدمه را ذکر کرد؟ مفرماید: «إنّ اله لم یبعث نبیاً قط یدعوا إل معرفة اله لیس معها طاعةٌ
است؟! وجوب اطاعت هر رسول ه» اخلاقاست؟! «و ما ارسلنا من رسولٍ إلا لیطاع باذن ال آیا این اخلاق ،«امرٍ و لا نه ف
بر امتش لازم است، مسلم این عنوان فقه را دارد. آیا خدا مفرماید: خوب است اخلاقاً رجحان دارد که اگر نب آمد دستوری

داد شما بپذیرید یا وجوب دارد؟ اتفاقاً عقل اطاعت خدا را مفهمد اما اطاعت رسول را نمفهمد، چرا ما از رسول اطاعت
کنیم؟

به بیان دیر، در اصول الفقه آمده علت ترار «اطیعوا» در «اطیعوا اله و اطیعوا الرسول» آن است که تا خدا دستور ندهد
رسول لزوم اطاعت ندارد، ارشاد نسبت به خود خداست، نسبت به خدا عقل مگوید چون خالق توست، مال توست، رازق

م توست، اطاعتش واجب است و روشن هم است، اما نسبت به رسول خداوند باید امر کند، خدا معین فرموده گاهتوست، قی
مولوی مه و برسوله»، این برسوله هم عنوان مولوی را دارد، «و ما ارسلنا من رسولٍ إلا لیطاع» حفرماید: «آمنوا بالاوقات م

فقه تأسیس، مسلم در آن تردیدی وجود ندارد.

بنابراین اولا، امام صادق عليهالسلام در این روایت این را مقدمه قرار داد و اشاره به آیه نفرمودند، ول پیداست این «إن اله لم
یبعث نبیاً قط یدعوا إل معرفة اله» از این آیه استفاده مشود، منته آن را مقدمه برای مطلب بعد قرار دادند و آن اینه «ف کل
زمن»، آن کس که حجت خداست وجوب اطاعت دارد، مرسیم به رسول خدا بعد از انبیاء گذشته به عنوان خاتم رسل وجوب

اطاعت دارد، بعد از آن آنچه «افترض اله» طاعتش را خدا واجب کرده وجوب اطاعت دارد.

ثانیاً، «و ما ارسلنا من رسولٍ إلا لیطاع باذن اله»، چه تناسب بین وجوب اطاعت رسول و عمل به بقیه دین دارد؟[3] «و ما
ارسلنا من رسولٍ إلا لیطاع باذن اله» هر رسول وجوب اطاعت دارد، این روشن است. بین وجوب اطاعت رسول و عمل به

بقیه آن شریعت که رسول مآورد چه نسبت وجود دارد؟ نسبت از خود این فهمیده مشود؛ یعن اگر این اطاعت نباشد بقیه هم
کالعدم هستند؛ زیرا مگوئیم شما در دین مگفتید از رسول هم اطاعت کنید، اما مگوید: «و ما ارسلنا من رسولٍ إلا لیطاع»؛

یعن اصلا رسالت اینها همهاش در اطاعت از ایشان نهفته است و اگر این اطاعت نشود به بقیه هم عمل کردید فایده ندارد.

لذا ما باشیم و ذهن اول، ذهن کاملا به همین سمت که در روایات آمده مرود. به بیان دیر چون ولایت هم یعن اطاعت و
معنایش مجرد ی اعتقاد قلب به اینه امیرالمؤمنین عليهالسلام خلیفه بلافصل پیامبر اکرم صلالهعليهوآله است نمباشد، این



ولایت یعن لزوم اطاعت؛ یعن من او را واجب الاطاعه بدانم. بعد آن آیه مگوید هدف یا اساس اطاعت رسول است، معلوم
مشود در دین شریعت در هر زمان بین عمل به آن شریعت و اطاعت آن کس که «افترض اله طاعته» ی ارتباط وجود

دارد.

شما مگویید بین نماز و روزه چه ارتباط است؟ شاید بوئیم ارتباط نیست، شما اگر نماز را اطاعت کردید و روزه را اطاعت
نردید اخلال وارد نمکند، اما اگر اطاعت حجت خدا را واجب ندانید و خودتان را مطیع آن ندانید به همه اینها اخلال وارد

مکنید، برای اینه غایت از تشریع است، «و ما ارسلنا من رسولٍ إلا لیطاع»؛ یعن اصلا عمده محور اطاعت  است، مثل اینه
شما مگویید من این مهمان را تشیل ندانم مر اینه فلان عالم هم بیاید، حال در کنار او 50 نفر هم دعوت کردید ول اگر او

نباشد بقیه را هم دعوت نمکردید.

ائمه عليهمالسلام نخواستند عبارت پردازی کنند مثل ی خطیب بخواهند تعابیر متعدده بیاورند، حضرت مقدمه چیده، «إن اله
لم یبعث نبیاً»، این سخن بسیار مهم است و این مقدمه اشاره به آن آیه دارد. در این آیه باید این سؤال مطرح شود که وجه این

تناسب چیست؟ حرف تازه امروز من این است غیر از این روایت که همهاش تازه است، حرف تازه ما این است که اگر کس
ی اندک تأمل در آیات قرآن کند، شرطیت ولایت برای همه واجبات را مفهمد.

آن آیه سوره مائده که «إن لم تفعل فما بلغت رسالته»[4] که روز اول تحیمش کردیم، او مگوید: «و إن لم تفعل فما بلغت
رسالته»، از این بالاتر؟ آیا متوانیم بوئیم این شرط کمال است؟! مگو«ید فما بلغت رسالته»، اگر توی پیامبر وجوب اطاعت

عل علیه السلام و اولادش را برای مردم بیان نردی تمام رسالت خدا که این 23 سال انجام دادی از بین مرود! اگر این را
ابلاغ نمکرد اصلا انار هیچ رسالت نداشته. ببینید از کجا به کجا کشیده شده؟ از نماز و روزه و حج ما و ولایت به اصل

رسالت 23 ساله و ابلاغ ولایت رسیده. اگر ابلاغ ولایت نمکرد تمام آن 23 سال از بین مرود، بوئیم خدا هم مبالغه کرده و یا
این حرف اخلاق است؟! اینهارا نمشود گفت. متأسفانه برخ مگویند این روایات اخلاق است.

خود ولایت پیامبر در استمرار ولایت خدا و در طول آن است. هیچ وقت ما نمگوئیم پیامبر و امیرالمؤمنین عليهالسلام در عرض
خدای تبارک و تعال واجب الاطاعه بودند، اینها در طول ولایت خدا و با دستور خدا هستند.

روایت نوزدهم

نرٍو عمع نارِثِ عالْح نانٍ عبا ندٍ عمحم نب ِنْدِيالس نع هدِ اليبع نب نيسالْح نع لع ندَ بمحا نع يرِهتَفْس ف يماهربا نب لع
هتَنْفَع لَم طَ واشْتَر فيى كتَر  ا تَدىٰ قَالاه حاً ثُمالص لمع و نآم و تٰاب نمل لَغَفّٰار ّنا و َالتَع هلقَو فَرٍ عليهالسلام فعج ِبا

التَّوبةُ و ايمانُ و الْعمل الصالح حتَّ اهتَدَى و اله لَو جهدَ انْ يعمل ما قُبِل منْه حتَّ يهتَدِي قَال قُلْت: الَ من جعلَن اله فدَاكَ
قَال الَينَا.[5]

این روایت در تفسیر عل بن ابراهیم قم آمده که درباره این تفسیر در بحث خارج ماسب محرمه مفصل بحث کردیم. الحسین
بن عبید اله که مشترک بین چند نفر هست که اکثرشان ثقه هستند و بعضهایشان رم به غلو شدهاند. حسین بن عبید اله

الغضائری ثقه است، حسین بن عبید اله سعدی که اینجا به قرینه اینه احمد بن عل در روایت دیر از سعدی نقل مکند اینجا
هم مراد همان است که رم به غلو شده است. عمرو هم مجهول است. لذا سند این روایت مشل دارد.

از امام باقر عليهالسلام درباره این آیه شریفه «ف قوله تعال و إنّ لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً»[6]؛ کس که توبه کند
ایمان به خدا بیاورد، عمل صالح کند «ثم اهتدی» نقل شده که حضرت فرمود: «ألا تری کیف اشترط»؛ مبین خدا در این آیه



چه شرط آورده؟ «و لم تنفعه التوبة و الایمان و العمل الصالح»؛ یعن این «ثم اهتدی» حیث تقییدی توبه، حیث تقییدی ایمان،
حیث تقییدی عمل صالح است؛ یعن اگر «ثم اهتدی» نباشد توبه محقق نمشود. اگر «ثم اهتدی» نباشد ایمان به خدا محقق

نمشود و عمل، عمل صالح نیست.

بعد حضرت قسم مخورد: «و اله لو جهد أن یعمل»؛ که اگر این تلاش کند و عمل انجام بدهد (در بعض از نسخهها «یعمل
عملا» هم دارد)، «ما قبل منه حتّ یهتدی»؛ هیچ عمل از او قبول نمشود، الآن دایره از نماز و روزه آمد به خود ایمان به خدا،
توبه، «ما قبل حت یهتدی». راوی عرض مکند: «قلت إل من جعلن اله فداک»؛ اهتدای به چه کس؟ «یهتدی إل من؟ قال

علیه السلام إلینا»؛ به ما اهلبیت.

گویند هدایت به یلغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی»، م وئیم این «و إناگر این روایت نبود، به اهل سنت ب
عمل جزئتر دیر که این کار را انجام بده، ی معنای آب برایش مکنند! اما وقت این روایت آمد، خودمان هم باشیم با قطع
نظر از این روایت نمشود بوئیم اهتدای در ی موضوع خارج جزئ، که حق این است و باطل این است، اهتدا در ی امر

مهم است، اهتدای به ولایت است.

جمعبندی روایات

صاحب وسائل پس از نقل این 19 حدیث مگوید: «و الاحادیث ف ذل کثیرةٌ جدّاً»؛ در باب 1 برخ از این احادیث را آورده،
در باب 86 از جهاد نفس هم از این احادیث آورده. این احادیث که خواندیم از 19 حدیث حدود 10 مورد مسلم الاعتبار است، یا

رسد نیازی به بررسصحیحه است یا معتبره است، بقیهاش هم که ضعف سندی داشت اما چون عدد این احادیث به تواتر م
سندی در این احادیث نیست و اینها از حد استفاضه خارج شده و متواتر است.

برای جمعبندی روایات تعابیر وارد شده در روایات را باید کنار هم قرار داده و مبینید که چه اطمینان نفس به این نتیجهای که
ما مخواهیم بیریم انسان مرسد. در روایات چند تعبیر مهم وجود دارد:

1. ی تعبیر این بود که «واله شان لأعماله»؛ این عمل مبغوض خداست که ما قبلا عرض کردیم عمل صحیح نمتواند
مبغوض خدا باشد و در اینجا تعبیر به شان دارد.

2. از این بالاتر، کس که خدا را به غیر ولایتنا عبادت کند «لم یعبد اله»، باز آن طرفش هم مگوید که «عبد غیر اله»، «هم لم
یعبد اله و هم عبد غیر اله».

3. تعبیر سوم «لم ینفعه شیئاً» که در حدیث دوازدهم آمده بود: «ولو أن رجلا عمر عمر نوح... لم لق اله بغیر ولایتنا لم ینفعه
ذل شیئاً».

4. حدیث هجدهم تعبیر «لم یفعل شیئاً» دارد.

بنابراین اگر کس بخواهد روایات را دسته بندی کند چهار عنوان در این روایات آمده است. نته قابل توجه آن است که تقسیم
همیشه باید صناع باشد، بوئیم ی روایت دارد برای حجش ثواب به او نمدهند، ما باید تعابیر کلیدی این روایات را بیرون

بیاوریم، آن روایت هم که مگوید ثواب به او داده نمشود، هم بوئیم ی طایفهای از روایات است. اگر بخواهیم روایات را دو
دسته کنیم:



أ. ی دسته روایات است که در آنها تعابیری همچون: «شان»، «لم یعرف اله»، «لم یعبد اله»، «لم یفعل» و «لم ینفع» است
که این طایفه صریح در این است که اعمال باطل است.

ب. ی طایفه هم این است که ثواب داده نمشود.

اولا بین این دو تا تعارض وجود ندارد؛ زیرا در بعض از روایات لازمش را ذکر کردند، اگر «لم یفعل شیئاً» باشد لازمه «لم
ر این قرار بدهیم، روایتشود مفسگوید ثواب داده نمکه م وئیم آن روایتدهند، نه اینکه بینفعه» این است که ثواب به او نم

که مگوید خدا «شان»، بعد بوئیم ثواب به او نمدهد، مثل اینکه مولای نسبت به عمل عبدش بغض دارد ول مگوید
منظورم این است که پول به او نمدهم، پول ندادن نمشود تفسیر برای او قرار بیرد.

در ذهن بعض از مراجع بزرگان شاید این مطلب باشد که روایت که تعبیر دارد که ثواب داده نمشود، این را مفسر برای «لم
ینفعه» و «لم یفعل» قرار بدهیم، چطور متواند مفسر برای او باشد؟! شان دارد، «عبد غیر اله» دارد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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